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سخن ناشر

پرطرف‌دارترین  از  یکی  به‌منزله‌ی  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته‌ی 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده 
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه‌ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن‌ها 

چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به‌این‌ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی 

حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد 
دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با 
به  پیش  از  بیش  علمی  این حوزه‌ی  در  را  ارائه‌ی خدمات درخشان، شایستگی‌های خود 

منصّه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه
نحو و دستور زبان به عنوان اصلی‌ترین عنصر انتقال پیام در زبان معیار در پژوهش‌های زبانی 
از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به‌طوری که بخش مهمی از تدوین و ارائه جدیدترین نظریات از 
قبیل ساختارگرا، نقشگرا و شناختی به دستور زبان، چگونگی تحلیل ساخت‌های خوش‌ساخت و 

بدساخت دستوری و سایر عناصر درون زبانی و فراساخت‌های غیر زبانی مربوط می‌شود.
ژرف  ساختی،  عناصر  سایر  و  زبان  دستور  خود  دید  زاویه  با  متناسب  نظریه‌ای  هر  امروزه 
ساختی و فراساختی زبان را مورد توجه قرار می‌دهند، تا به تحلیلی درست و مناسب از چگونگی 

شکل‌گیری معنا و انتقال آن در قالب نشانه‌های زبانی دست یابند. 
دستور زبان عربی به عنوان یکی از مهم‌ترین زبان‌های دنیا از دیرباز مورد توجه اندیشمندان 
و علمای زبان قرار گرفته است و هر کس از منظری دستور زبان عربی را به مداقه گذاشته است. 
از زمان پیدایش نحو و دستور زبان عربی تا دوره معاصر علمای و دانشمندان این حوزه آن را  با 
رویکردهای مختلف بررسی کرده‌اند که برخی از این اندیشمندان با ارائه روش و رویکردی جدید 
جریان‌ساز بوده و نقاط عطفی در پژوهش‌های دستور زبان عربی به شمار می‌آیند، برخی نیز به 
پیروی از نظریات دیگران در شرق یا غرب عالم در حوزه تطبیق رویکردی متفاوت را برای ارائه 
نحوی جدید در پیش گرفته‌اند که می‌توان این رویکردها را از بدو پیدایش دستور زبان عربی- با 

همه اختلاف دیدگاه‌ها در داخل این رویکردها- در سه بخش زیر دسته بندی نمود.
الف- رویکرد سنتی ب- رویکرد توصیفی )ساختارگرا و  زایا- گشتاری(   ج- رویکرد نقشگرا

الف- رویکرد سنتی
زبان‌شناسان به بررسی ساختار زبان از حیث آوایی، صرفی و نحوی در فرهنگ عربی دو نام 
اطلاق نموده‌اند: نحو و زبان. اصطلاح نحو به قرن دوم هجری بر می‌گردد و تا کنون هم برای 

توصیف این حوزه از حوز‌ه‌های پژوهش به کارمی رود. 
بیان  و  کلام  تألیف  قانون  نحو،  می‌دانید  که  »همانطور  می‌گوید:  دراین‌باره  مصطفی  ابراهیم 
گرفتن جملات  قرار  به چگونگی  مربوط  قوانین  و  در جمله  کلمه  گرفتن  قرار  قوانین چگونگی 
نحو   .)32 )عکاشه،1390:  معناست«  افاده  و  عبارت  گرفتن  شکل  منظور  به  یکدیگر  کنار  در 
شامل مجموعه‌ای از بررسی‌هاست که در زبان‌شناسی نوین در چارچوب آواها، ساختمان کلمه و 

ساختمان جمله تدوین می‌شود. )حجازی،1379: 62(. 
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از آنجا که نظام نحوي، تنها نظام ترکيبي زبان است که به منظور ارائه دلالت معنایی واحد، 
مسئولیت ساخت جمله را بر عهده دارد، بر ساير نظام‌هاي زبان حکم‌فرماست، و بلکه زبان، تمام 
نظام‌هاي ديگر را تنها برای خدمت بدان پدید آورده است؛ ازاين‌رو زبان با ایجاد دو نظام آوايي 
و صرفي درصدد است تا صیغه‌ها و ساختارهایی در اختیار این نظام قرار دهد، که در کاربردهای 
نحوی از احتمالات متعددی برخوردارند. سپس اين صيغه‌ها را در معجم به وديعه گذاشته تا نظام 

نحوي به هنگام نياز از آنها استفاده نماید. )حمیدة، 1997: 131(.
با این حال در رویکرد نخست که سرآغاز آن را می‌توان »الکتاب« سیبویه دانست بیش از هر چیز 
بر عناصر ساختی از قبیل اعراب و اندیشه عامل و معمول استوار است که می توان آن را با پژوهش‌های 
دستور ساختاری )s‌tructure grammar( در غرب مشابه دانست. رویکردی که برای توجیه 
ساختارهای زبانی به جای تکیه بر معنا و عناصر فراساختی اغلب به نشانه‌ها و روابط آشکار و عینی 
ساختارهای زبانی می‌پردازد ازاین‌رو شاهد قواعد پیچیده‌ای در باب‌های مختلف نحو از قبیل »اشتغال، 

تنازع، افعال ناقصه و ...« هستیم که اغلب از اندیشه اعراب و علل و عامل نحوی نشأت گرفته است.
البته هر چند سیبویه به‌درستی برای توصیف زبان عربی بر نقل گویشوران اصیل این زبان تکیه 
می‌نماید. اما مشکل اساسی کار وی از دو منظر است. نخست در نقل و توصیف قواعد زبانی به جای 
نثر و زبان فصیح و تکیه بر جنبه کاربردی زبان، اغلب شعر را ملاک و مبنای قواعد نحوی قرار 
می‌دهد، حال آنکه اساس شعر بر گریز از قواعد نحوی و هنجارگریزی و آشنازدایی‌های ساختی و 
معنایی استوار است. دوم اینکه هر چند در جای جای »الکتاب« خود جانب نحو معنا را در پیش 
می‌گیرد و به‌حق بر نقش گوینده و مخاطب و عناصر فرا زبانی تاکید می‌کند،1 اما رویکرد غالب 
دستور زبانی که ارائه می‌دهد اغلب بر عناصر ساختی و عینی زبان تکیه دارد، این مسئله سبب شد 
تا برخلاف فرآيند ارتباط زباني )linguistic communication( از ساختار براي رسيدن به 
معنا تلاش کنند. همچنين سبب شد تا بررسي‌هايش از جمله، جنبه تحليلي به خود بگيرد تا جنبه 
ترکيبي و کاربردشناختی، و نتواند نظريه معناشناختی فراگيري را به طور عام براي ساختار جمله در 

1. سيبويه گفتار را فعاليتي اجتماعي در نظر مي‌گيرد كه از طريق آن ميان گوينده و شنونده ارتباط برقرار مي‌شود. سيبويه زبان را نوعي 

رفتار انساني مي‌انگارد كه الزاماً ساخت و نظام خاصي دارد. در تعريف گفتار اظهار مي‌كند كه در پايان و آغاز هر گفتاري كه از لحاظ ساختي 

درست است مي‌توان سكوت يا مكث كرد، اين تعريف با تعريفي كه زليگ هريس، زبان‌شناس ساختارگرايي آمريكايي در مورد گفتار دارد 

مشابه است. هريس هر نمونه گفتار را رشته‌اي از فعاليت زباني مي‌داند كه در پس و پيش آن از جانب سخنگو سكوت است. سيبويه كلام را 

واحد تحليل زباني مي‌دانست حال آن‌ كه نسل‌هاي بعدي دستورنويسان جمله را كه گزاره‌اي منطقي بود جانشين مفهوم كلام كردند. كلام در 

نظرية سيبويه مفهومي رفتاري داشته است. ملاحظات سيبويه در مورد سازه‌هاي اصلي جمله، يعني نهاد و گزاره، بعدها در سده بيستم يكي 

از اصول بنيادي زبان‌شناسي ساختارگرا، تجزيه جمله به سازه‌هاي پياپي معرفي شد )نيكلسون،1380: 250 تا 276(.
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زبان عربي ارائه نمايد. لذا ناگفته پیداست از اعدادی صحیح و نادرست معادله‌ای صحیح پدید نخواهد 
آمد. ازاین‌رو پیروان صورت‌گریای وی نیز جانب معنا را اغلب رها نموده و تنها با شرح و تفصیل 
دیدگاه‌های وی آثار زیادی را در این حوزه تألیف کردند که در این میان می توان به »الاصول« از ابن 
سرّاج )316 ق(، »الجمل« زجاجی )337ق(، »الخصائص« و »اللمع« ابن جنی )391ق(، »الإعراب« 
أنباری )۳۲۸ ق(، »الفیه« ابن مالک )672 هـ.(، »مغنی اللبیب« از ابن هشام انصاری )761(، »همع 

الهوامع« از سیوطی )911ق( و ده‌ها اثر دیگر اشاره نمود.

ب- نحو توصیفی )ساختارگرا و زایا- گشتاری(
سنتی  آثار  در  که  دارد  چیزی  از  فراگیرتر  معنایی  دستور  واژه  توصیفی،  زبانشناسی  در 
می‌شناسیم. در دستور سنتی، این واژه عمدتا ناظر به شرح مقولات نحوی و دستوری است، و 
ابعادی چون واژه‌شناسی دستگاه آوایی و دستگاه معنایی یا به‌کلی مورد غفلت واقع شده یا کاملا 
در حاشیه قرار گرفته است. در دستورهای توصیفی هدف از دستور، توصیف اصول حاکم بر صورت 
و معنای واژه‌ها، عبارات، بندها و جملات است. بدین طریق یک توصیف دستوری کامل و جامع 

دربرگیرنده تحلیل آوایی، واژه شناسی، نحوی و معنایی صورت‌های فوق خواهد بود.
تفاوت جوهری بین نحو سنتی و توصیفی، تفاوت بین روش علوم انسانی و علوم تجربی است. 
شاید مهم‌ترین ویژگی نحو قدیم آن باشد که قواعد زبانی را بر فهم »معنا« محدود می‌کند، یعنی 
نحو سنتی )ذهنی( است و نحو توصیفی )عینی و واقعی( و به معنای تحلیل زبان بر اساس ارتباط 
پدیده‌ها با هم است به عبارت دیگر نحو توصیفی اهتمامش بر »شکلهای زبانی« یعنی گونه‌های 
زبانی مبتنی است. ازاین‌رو زبانشناسی زایا- گشتاری درصدد است تا یک توصیف ساختی ایجاد 
کند، تا از طریق همان قواعدی که ایجاد می‌کند، کلیه اطلاعات را در مورد جمله‌ها عرضه نماید. 
بنابراین این توصیف ساختی به منزله‌ تحلیل جملات است و در آنِ واحد، جمله‌های دستوری را 
از غیر دستوری متمایز می‌کند. به تعبیر دیگر دربردارنده فهرست نامحدودی از ترکیب‌های صوری 

است که جمله های زبان را تشکیل می‌دهند.

ج- نحو نقشگرا
رویکرد دیگری که از دیرباز تا کنون به صورت‌های مختلف مورد توجه علمای بلاغت و نحو بوده 
و در دوره معاصر به اهمیت آن بیشتر پی برده شده است، یعنی رویکرد نقشگرا را مورد بررسی 
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قرار می‌دهیم رویکردی که با کتاب »دلائل الإعجاز« شروع شده و پس از وقفه‌ای بسیار طولانی 
در آثار افرادی از قبیل تمام حسان و احمد متوکل نمود می‌یابد. 

لازم به ذکر است احیا و پیگیری مجدد رویکرد نقشگرا در دوره معاصر بیش از هر چیزی زاییده 
نیاز جامعه عرب‌زبان به تجدید نظر در دستور زبانی است که در این دوره بیش از هر برهه‌ای غیر 
منطقی و ناکارآمد بودن بسیاری از سرفصل‌های آن برای علما و حتی کاربران عادی این زبان 
روشن شده است. این رویکرد هر چند از یک سو ریشه در آثار علمای نقشگرای جهان عرب از 
قبیل جاحظ، جرجانی و سکاکی و... دارد، از سوی دیگر متأثر از اندیشه علمای غرب به‌ویژه پیروان 

مکتب لندن-  و نظریه سیستمیک نقشمند دارد.    
به  اهدافی مشخص  با  و  زاویه دیدی خاص  از  از رویکردهای مذکور  در هر صورت هر کدام 
بررسی دستور زبان پرداخته‌اند که به خوبی گویای اهمیت و نقش این بخش از ساختار زبان در 

تولید و زایش قالب‌های مختلف برای انتقال معانی است. 
هدف ما در پژوهش حاضر آن است تا پس از ارائه مباحث مهمِ صرف از قبیل مباحث اعلال و 
ادغام و همچنین به بررسی انواع جمله در علم نحو به تطبیق مباحث نحوی، صرفی، در مجموعه ای 
از متون حقوقی و فقهی بپردازیم تا دانشجویان با درک معناشناختی از سطوح صرفی و نحوی بتوانند 
معنای متن را به درستی درک نموده و به تبع آن به درکی عمیق و درست از دستور زبان عربی نائل 
آیند. بدون شک تشخیص معنایی واحدهای صرفی، ترکیبی و نحوی در قالب متن می‌تواند زمینه‌ساز 
شناخت اسالیب عربی و ارائه ترجمه‌ای معادل و برابر باشد، از این رو تلاش نگارنده بر آن است تا با 
پیاده‌سازی مباحث صرفی و نحوی در متون مختلف فقهی و حقوقی زمینه را برای ارائه قواعد صرفی 
و نحو در قالب جملاتی کاربردی فراهم آورد و دانشجو بتواند با درک درست قواعد زبان عربی و 

افزایش دایره لغات و واژگان به ترجمه‌ای درست و برابر از متون مختلف حقوقی برآید.  
لازم به ذکر است بعد از هر مبحث تمرینات و آزمون‌هایی طراحی شده که در آنها همه آنها 
از فقهی و حقوقی استفاده شده است تا دانشجویان بتوانند با حل این تمرینات به میزان موفقیت 

خود در حوزه درک و فهم صرف و نحو عربی و نیز ترجمه متون حقوقی پی ببرند. 
و  استادان  از  لذا   نیست.  احتمالی  اشتباهات  از  خالی  دیگری  اثر  هر  به‌سان  حاضر  کتاب 
اصلاح  را جهت  پیشنهادهای خود  و  انتقادات  نظرات،  که  می‌شود  تقاضا  ارجمند  صاحب‌نظران 

ترجمه کتاب در چاپ‌های بعدی یادآور شوند.  
دکتر عدنان طهماسبی، دکتر سعدالله همایونی



فصل اول: کلیاتی پیرامون مباحث علم صرف و اشتقاق
فعل و اقسام آن 

فعل لفظی است که بر حالت یا کاری در زمانی معیّن دلالت می‌کند، مانند:
 ﴿وأنزلنا من السمآء ماءً طَهُوراً﴾1 

 در این فصل به بررسی فعل به اعتبار زمان و ساختار، تعداد حروف اصلی، نوع حروف اصلی، 
فاعل و مفعول می‌پردازیم.

1- فعل به اعتبار زمان و ساختار:
فعل به اعتبار زمان و ساختار به ماضی، مضارع و امر تقسیم‌ می‌شود: 

وْمِِ الظالمینَ﴾2 نِی من القََ ﴿فخرَجَ منها خائفاً یترقَّبُ، قال ربَّ نجِّ
فعل ماضی: خرج، قال.

فعل مضارع: یترقَّبُ
فعل امر: نَجّنی

2- فعل به اعتبار تعداد حروف اصلی:
فعل از نظر تعداد حروف اصلی و زائد بر چهار نوع است:

1- ثلاثی مجرد: فعلی که ریشه آن )اولین صیغه ماضی؛ مفرد مذکر غائب( فقط دارای سه 
حرف داشته باشد. مانند:  )عَلِمَ )دانست(، ضَحِکَ )خندید(، حَسُنَ )نیکو شد(، عظُمَ )بزرگ شد(. 

2- ثلاثی مزید فیه: فعلی که به سه حرف اصلی )اولین صیغه ماضی( آن یک یا دو یا سه حرف 
اضافه شده باشد. مانند: »أَعلَمَ )آگاه کرد(/ إستَعلَمَ )پرسید(/ أضحک )خندانید( / أحسنَ )نیکی کرد(. 
3- رباعی مجرد: فعلی که در ریشه آن چهار حرف اصلی باشد، مانند: دحرجَ )غلطانید(/ زلزل 

)لرزانید(، وسوس )وسوسه کرد( / ترجمَ )ترجمه کرد(.
4- رباعی مزید فیه: یعنی فعلی که به چهار حرف اصلی آن یک حرف یا دو حرف افزوده 

شده باشد. مانند: تَدحرَجَ )غلطید(- تزلزل )لرزید(.
3- فعل به اعتبار نوع حروف اصلی

فعل از لحاظ نوع حروف اصلی به دو قسم است: 
1- فعل سالم: فعلی که هیچ یک از حروف اصلی‌اش همزه یا حرف عله )و، ا، ی( نباشد و دو 

1- )از آسمان آبی پاک را برای شما نازل کردیم( )الفرقان / 48(.

2- )موسی)ع(  از مصر ترسان و نگران خارج شد و گفت: پروردگارا مرا از شر گروه ستمکاران نجات بده( )القصص/ 21(.



1313 فصل اول: کلياتي پيرامون مباحث علم صرف و اشتقاق

حرف اصلی‌اش نیز از یک جنس نباشند. مانند: ذهب، نَظَرَ، شَرُفَ. 
2- فعل غیر سالم: فعلی که در حروف اصلی اش همزه یا حرف عله )و، ا، ی( باشد که خود 

بر سه نوع است:
فعل مهموز: فعلی است که یکی از حروف اصلی آن )فاء و عین و لام( همزه باشد. و اگر فاء 
الفعلش همزه باشد آن را مهموز الفاء نامند، مانند )أَمَرَ( و اگر عین الفعلش همزه باشد مهموز 

العین، مانند )سأَلَ( و اگر لام الفعلش همزه باشد مهموز اللام )قَرأَ( .
فعل مضاعف: آن است که دو حرف اصلی‌اش از یک جنس باشد و بر دو قسم است.

1- مضاعف ثلاثی، مانند: ضلَّ )گمراه شد( و فرَّ )فرار کرد( و قلَّ )کم شد( که اصل آنها ضَلَلَ 
و فَرَرَ و قَلَلَ بوده است.

2- مضاعف رباعی: رباعی مانند: زَلزَلَ و وَسوَسَ. 
فعل معتل: فعلی است که یکی از حروف اصلیش حرف عله باشد. مانند: وَعَدَ ، قال، رَضِیَ. 

فعل معتل خود بر سه قسم است بدین قرار: 
1- معتل الفاء که آن را مثال نامند. و آن یا واوی است، یا یائی. مانند: وعد، یَسُرَ )آسان شد(.

باعَ  العین که آن را اجوف نیز نامند و آن نیز یا واوی است یا یایی. مانند: قالَ و  2- معتلّ 
)فروخت( که در اصل قَوَلَ و بَیَعَ بوده است. 

3- معتل اللام یا ناقص که آن نیز ممکن است واوی یا یایی باشد. مانند: دَعا )خواند( و رمَی 
)تیر انداخت(که در اصل دَعَوَ و رَمَیَ بوده است.  

تبصره 1- ممکن است فعلی هم مهموز باشد، هم معتل. مانند: یَئِسَ )مأیوس شد( که مثال 
یایی و مهموز العین است، و مانند: جاءَ که اجوف یایی و مهموز اللام است. 

تبصره 2- ممکن است دو حرف از حروف اصلی فعلی حرف عله باشد و در این صورت آن را 
لفیف نامند. لفیف بر دو گونه است.

الف: لفیف مفروق: فعلی که دو حرف عله‌اش از هم جدا باشد مانند: »وقَی و وَفی«.
ب: لفیف مقرون: فعلی که دو حرف عله‌اش کنار هم باشد مانند: رَوی )روایت کرد(، و طَوی 

)پیچید(. 
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مهموز الفاء: أکَلَ

مهموز الفاء: أکَلَ

مهموز الفاء: أکَلَ

مهموز الفاء: أکَلَ

معتل الفاء یا مثال

مهموز العین: سَأَلَ

مهموز العین: سَأَلَ

مهموز العین: سَأَلَ

مهموز العین: سَأَلَ

مَدَّ - شَدَّ 

معتل العین یا اجوف

مهموز اللام: قرَأَ

معتل اللام یا ناقص

1- مهموز

2- مضاعف

3- معتل

فعل به اعتبار 
نوع حروف اصلی

    
- سالم

- غیر سالم

4- فعل به اعتبار فاعل
فعل به اعتبار فاعل به فعل معلوم و فعل مجهول تقسیم می‌گردد. فعل معلوم فعلی است که 

فاعل آن در کلام ذکر شده باشد، مانند:﴿والله خَلَقکم و ما تعلمون﴾1 

1- خدای کیتاست که شما و هر کاری را که می کنید آفریده است. الصافات، 96
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 فعل مجهول فعلی است که فاعل آن بنا به دلایلی در کلام ذکر نشده باشد: 
﴿قُضِیَ الامرُ و إلی الله تُرجَعُ الامور﴾1

5- فعل به اعتبار مفعول
فعل به اعتبار مفعول، به لازم و متعدی تقسیم می‌شود: فعل لازم آن است که ذکر فاعل معنای 

آن را کامل می‌کند و نیازی به مفعول ندارد. مانند: ﴿قد أفلح من تزکّی﴾2
 فعل متعدی آن است که برای تکمیل معنا علاوه بر فاعل به مفعول نیز نیازمند است.

 ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصِمهُ﴾3 
اسم و اقسام آن 

اسم کلمه‌ای است که ذاتاً معنی داشته باشد و معنی آن مقرون به زمان نیست. اسم بر دو قسم است: 

1- اسم متصرف: اسمی است که تثنیه و جمع و مصغر و منسوب می‌شود.
مثال: کتابٌ، کتابان، کتبٌ، کُتیّب، کتابیّ

باقی می‌ماند. )همیشه به یک شیوه  اسم غیر متصرف: اسمی که همیشه بر یک حالت   -2
نوشته می‌شود( 

مثال: من، ما.
اسم متصرف به دو نوع تقسیم می‌شود: جامد و مشتق:

اسم جامد: اسمی است که در بردارنده زمان نیست و قابل تصریف نباشد. اسم جامد به دو نوع 
جامد مصدری )ریشه‌ فعلی دارد: کتاب( و جامد غیر مصدری )ریشه‌ فعلی ندارد: رجلٌ(

اسم مشتق: اسمی است که از ریشه‌ فعل گرفته شده باشد. اسم مشتق به هفت قسم است. 
1- اسم فاعل: بر انجام‌دهنده‌ کاری یا دارنده‌ صفتی دلالت دارد )صفت فاعلی فارسی(. اسم 

فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن »فاعل« ساخته می‌شود.
مثال: یفتحُ: فاتِح       ذَهَبَ: ذاهِب          نَصَرَ:  ناصِر          علوم : عالِم

نکته: در ترجمه بايد دقت کرد که اسم فاعل معنای کننده کار )انجام دهنده کار( داشته 
باشد.  

1- همه چیز انجام شد، رسیدگی به همه‌ کارها با خداوند است. البقرة، /210 

2- کسی که در پی پاکی بود، به یقین رستگار شد. الاعلی، 14

3- هرکسی از شما که در ماه رمضان توانایی داشت، روزه بدارد. البقرة، 185



نشر چتر دانش/ نحو کاربردی ویژه دانشجویان حقوق 1616

ناصِر: یاری‌کننده، یاری‌رسان    کاتب: نویسنده    ذاهِب: رونده	
- اسم فاعل در ثلاثی مزید از مضارع ساخته می‌شود و حرف مضارعه  )ی(  تبدیل به ) مُ( یعنی 

میم مضموم می‌شود ، و سپس حرف ماقبل آخر )عین الفعل( کسرهِ- می‌گیرد.
یُ		عَلِّمُ :  مُعَلِّم                  مثال:     یَجْتَهِدُ :  مُجْتَهِد

یَ	نْقَلِبُ :   مُنْقَلِب   اجتِهاد  -یَجْتَهِدُ :   مُجْتَهِد

نکته: اسم فاعل در 6 صیغه )نه مثل فعل در 14 صیغه(صرف می‌شود: مفرد ، مثنی و 
جمع که هر کدام مذکر و مؤنث دارند.

 مثال: عادلٌ، عادِلانِ، عادِلونَ، عادلةٌ، عادِلَتانِ، عادِلاتٌ. 
2. اسم مفعول: اسمی که بر انجام شدن کار دلالت دارد و همان صفت مفعولی در فارسی 

است. در ثلاثی مجرد بر وزن مفعول ساخته می‌شود.
مثال:  قَتَلَ: مَقْتول              نَصَرَ : مَنْصور               یَکْتُبُ : مَکْتوب

-در ثلاثی مزید از مضارع ساخته می‌شود و حرف مضارعه )ى( به )مُ( یعنی میم مضموم تبدیل 
می‌شود و حرف ماقبل آخر )عین الفعل(  فتحه –َ  می‌گیرد.

مثال:  یُرْسِلُ:   مُرْسَل 

     

نکته: اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل در شش صیغه صرف می‌شود: مفرد، مثنی و جمع 
که هر کدام مذکر و مؤنث دارند.

مثال: منصورٌ، منصورانِ، منصورونَ، منصورةٌ، منصورتانِ، منصورات
3 و 4. اسم زمان واسم مکان: اسم زمان و اسم مکان بر زمان و مکان وقوع فعل دلالت 

می‌کند.
- در ثلاثی مجرد بر وزن مَفْعِل و مَفْعَل  می‌آید و با توجه به معنی می‌توان تشخیص داد که 

اسم زمان است یا اسم مکان.
مثال:  مَسْجِد، مَغْرِب، مَشْرِق، مَنْزِل، مَقْصَد، مَحْفِل، مَطْبَخ مَکْتَب.

﴿للّه المشرقُ و المَغرِبُ﴾ )شرق و غرب برای خداست( اسم مکان )بقره: 115(

       
نکته: گاهی وزن مَفْعل همراه با )تای مؤنث( می‌آید. مانند: مزْرَعَة، مَقْبَرَة، مدرِسة و غیرهم
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- در ثلاث ىمزید اسم مکان و اسم زمان بر وزن اسم مفعول می‌آید.
مانند:  یَخْتَبِرُ: مُخْتَبَر )آزمایشگاه(/ یسْتَشْفیُ: مُسْتَشفی )بیمارستان(

 )از طریق معنی آن در جمله باید تشخیص داد که اسم زمان است یا اسم مکان یا اسم مفعول(
5( صفت مشبهه:  بر صفتی ثابت یا نسبتاً پایدار دلالت می‌کند و وزن‌های متعددی دارد. که 

مشهورترین آن عبارتند از:
فَعیل: صغیر، کریم، رحیم، کبیر )بزرگ(، شریف

فَعِل: خَشِن، فَرِح )شاد(، نَزِه )پاک(

فَعَّلَ: حَسَن )نیکو(

فَعْل: سَهْل، صَعْب، عَذْب

فَعْلان: عَطْشان، فَرْحان، غَضْبان، جَوْعان

 

نکته: برای تشخیص صفت مشبهه تنها نباید به وزن اکتفا کرد چون بعض ىاسم‌ها هر 
چند بر وزن مشبهه می‌آیند اما معنی وصفی ندارند و جامدند مانند: قمیص، رَبیع، طَلَب.

6( اسم مبالغه:  بر فراوانی و کثرت صفتی دلالت می‌کند مثلًا کاذِب به معنی دروغگو می‌باشد 
اما به کسی که صفت دروغگویی را به مقدار زیاد داشته باشد کَذّاب می‌گویند.

اسم مبالغه وزن‌های زیادی دارد که 3 وزن مهم آن عبارتند از:
فَعّال: ستّار، غفّار، رزّاق، تَوّاب.

مة. فَعّالة: أمّارة، عَّل

فَعول: غَفور، شَکور، صَبور، عَجول، رَئوف.

اسم مبالغه وزن‌های دیگری نیز دارد مانند:
مِفْعیل: مِسکین

یق فِعّیل: صِدِّ

فعّول: سبّوح، قدّوس

فَیعول: قَیّوم

7( اسم تفضیل: برای بیان برتری صفتی در کسی یا چیزی به کار می‌رود.
مذکر آن بر وزن )أفْعَل( ساخته می‌شود: أفْضَل، أکْبَر، أصْغَر، أحْمَد، أعلَی، أبقَى، أقْبَح.

 مؤنث آن بر وزن )فُعلی( ساخته می‌شود: کُبرى، صُغْری، فُضلی، حُسنی، دُنیا، عُظْمی، عُلْیا
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نکته: 1(  اگر بعد از اسم تفضیل حرف جرّ»مِنْ«  بیاید ، به صورت صفت تفضیلی »تر« 
ترجمه می‌شود.

هوَ أشْجَعُ مِنْ هذا الرجل: او از این مرد شجاع‌تر است.

اما  اگر بعد از اسم تفضیل حرف جر »مِنْ« نباشد، به صورت صفت عالی »ترین« ترجمه می‌شود: 
أشجَع النّاس مَنْ غَلبََ هَواه.: شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند.
2( دقت شود که دو کلمه‌ی )خَیْر  و  شَرّ ( هرگاه به معنی )بهتر و بدتر( یا )بهترین و 

بدترین( باشد، اسم تفضیل است.

  هوَ أشْجَعُ مِنْ هذا الرجل: او از این مرد شجاع‌تر است.

اما اگر بعد از اسم تفضیل حرف جر »مِنْ« نباشد، به صورت صفت عالی »ترین« ترجمه 
می‌شود: 

أشجَع النّاس مَنْ غَلَبَ هَواه.: شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفسش غلبه کند.
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التمارین:
1- شکّل النص التالی و تحدث عمّا اشیر الیه بالخط صرفیاً. 

من  جائزة  وهی  ربحه.  من  معیّنة  بحصّة  فیه  لیعمل  غیره  إلی  مالًا  یدفع  أن  وهی  المضاربة: 

الطرفین ولایصحّ اشتراط اللّزوم أو الأجل فیها لکن یثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلّ بإذن 

جدید، ویقتصر من التّصرّف علی إذن المالک له، ولو أطلق تصرّف بالاسترباح، وینفق فی السّفر 

کمال نفقته من أصل المال، ولیشتر نقداً بنقد البلد بثمن المثل فما دون، ولیبع کذلک بثمن المثل 

فما فوقه، ولیشتر بعین المال إلّ مع الإذن فی الذّمّة، ولو تجاوز ما حدّ له المالک ضمن، والرّبح علی 

الشرط، و إنّما تجوز بالدّراهم والدّنانیر وتلزم الحصّة بالشّرط. 

2- ترجم الجمل التالیة و تحدث عمّا اشیر الیه بالخط صرفیّا. 

- المحاکم هی المؤسسات یلجأ لها الناس لحل خلافاتهم. 

- قبل إنشاء منظومات السجن الحدیثة کانت بعض المجتمعات تطبق عقوبة الإعدام علی کثیر 

من الجرائم. 

- لمفتش العمل أن یجری التفتیش علی موقع العمل ویغلقه فی حالة الضرورة

- لم یتمکن المشتکی علیه من إثبات حجة غیابه. 

- قبل تسلم المیراث، علی الورثة أن یحضروا حجة حصر إرث من المحکمة. 

ماه فی إتفاقیة التأجیر هذه دقیقة.  - یشهد المؤجر والمستأجر أنَّ المعلومات التی قدَّ

3- صرّف الأفعال التالیة:

- التزم )ماضی و مضارع( 
- اشترک )ماضی و امر( 
- شغّل )مضارع و امر( 
- تسلم )مضارع و امر(

- استحقّ )مضارع و اسم فاعل و مفعول(
- استأجر )ماضی و مضارع، اسم فاعل و مفعول(

- طبّق )ماضی، مضارع و امر(
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بحث ادغام
ادغام عبارت است از اینکه دو حرف هم جنس را به نحوی در یکدیگر داخل و با هم ترکیب 
کنند که دارای یک تلفظ شوند. مانند: »ضِددٌ« که دو حرفش از یک جنس است، و چون آن دو 

« می‌شوند. را با هم بیامیزند »ضِدٌّ

       
نکته: مراد از ادغام تخفیف است، زیرا حرف ساکن مخفف‌تر از متحرک است.  

1- حرف لین و حرف مد: حرف عله اگر ساکن باشد حرف لین )قول- دار( و حرف لین را اگر 
حرکت ماقبلش با آن مناسب باشد حرف مد می‌گویند )دار، امیر(. 

2- مضاعف: کلمه‌ای )فعلی( که »عین الفعل« و »لام الفعل« آن مثل هم باشد، مانند: )سدد- مدد(
3- ادغام در دو مورد واجب است: 

  ) /ظنن= )ظَنْنَ( ظنَّ الف- در دو حرف متماثل: )مدد= )مدْدَ( مدَّ
ب- در دو حرف متقارب )مَن یَتَّق = من یَّتق(﴿ ومَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا﴾ )هرکسی که 
تقوای خداوند را پیشه کند )از خدا بترسد( خداوند راه نجات پیش روی او قرار می‌دهد( )طلاق/2( 
دو حرف را در صورتی متقارب می‌گویند که در مخرج به هم نزدیک یا در صفت با هم متحد باشند(.

قواعد ادغام سه حالت دارد؛
1. موارد وجوب ادغام که به دو نوع حرف متماثل و متقارب تقسیم می‌شود. موارد وجوب 

یعنی مواردی که باید ادغام کرد در دو حالت اتفاق می‌افتد:
الف: موارد وجوب ادغام در دو حرف متماثل

قاعده 1(: در صورتی که اولی ساکن و دومی متحرک باشد. خواه در یک کلمه باشند )المعللِم 
= المعلِّم( و خواه در دو کلمه )اکرِم محمداً= اسکنّا...(

قاعده 2( در صورتی که هر دو متحرک و در یک کلمه ولی اولی جایز التسکین باشد )اولی در 
د( یا حرف اول کلمه )مُمِدّ( نباشد( )مدد= مدَّ  صورتی جایز التسکین است که خود مدغم فیه )مدَّ

« جایز التسکین نمی‌باشد.1 / مادِدٌ = مادٌّ / یَمدُدُ = یَمُدُّ( ولی دال »مدّد« و میم »مُمِدُّ

نکته: برای ساکن کردن حرف اول متحرک، در دو مورد حرکت آن را به ماقبل می‌دهیم.   
) / یَمْدُدُ = یمُدُّ 1- حرف ما قبل صحیح و ساکن باشد )إقشعْرَرَ = اقشعرَّ

 .) 2- حرف ماقبل فاء الفعل و ساکن باشد )یَودَدُ )ودد( = یَوَدُّ( / یُودَدُ = یُوَدُّ
) در غیر این دو صورت1 حرکت آن را می‌اندازیم )مدَدَ = مدَّ / مادِدٌ = مادٌّ

1- یعنی اگر دو حرف متحرک کنار هم قرار بگیرند 1. حرف قبل از آن صحیح و ساکن نباشد 2. فاء الفعل و ساکن نباشد آن را می‌اندازیم. 
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تذکر: قاعده اول از دو قاعده فوق بر قاعده دوم مقدم است یعنی اگر در کلمه‌ای زمینه هر 
. د نه مَدَدَّ دو قاعده وجود داشته باشد، قاعده اول جاری می‌شود نه قاعده دوم: مانند: مَددَدَ = مدَّ

ب: موارد وجوب ادغام در دو حرف متقارب: 
1- ادغام »ال« در حروف شمسی مانند: )الرّجل، الشّمس(. 

2- ادغام نون ساکن در حروف یرملون )ی، ر، ل، م، و، ن( مشروط به اینکه در دو کلمه باشند. 
مانند: )من ّیتق الله / محمد رّسول الله/ ممَّ خُلِق(. 

تذکر: ادغام )ال( در )لام( از حروف شمسی و نیز ادغام نون ساکن در نون از حروف 
یرملون ادغام متماثلین است که از مصادیق موارد الف است.

2. موارد امتناع ادغام
1- هرگاه اسم ثلاثی مجرد متحرک العین باشد. مانند: )قُلَلَ، طَلَلَ، سُرُر(. 

2- هرگاه حرف متجانسِ دوم ساکن و سکون آن به خاطر اتصال به ضمیر رفعی متحرک باشد 
)هرگاه فعل مضاعف به ضمیر مرفوع صحیح متصل گردد )مَدَدنَ، شدَدتُم(.

3- در فعل تعجبی به لفظ امر است مانند )أعزِز بزیدٍ( تا اینکه افعل تعجب به لفظ امر از امر 
صحیح متمایز گردد. 

4- زمانی که دو حرف متجانس مجاور هم بوده و در اولی ادغام صورت گرفته باشد )مواردی 
دن، دَدن، مُهَلَّلُ(.  که حرف اول متحرک و حرکت آن لازم باشد. )مدَّ

5- هرگاه به اسم ثلاثی مجرد حرفی اضافه شود تا به‌صورت رباعی درآید چه در فعل باشد 
)جَلبَبَ( و خواه در اسم مانند )قُردُد(. )اسم ثلاثی مجرد می‌تواند ملحق شود، می‌تواند به یک 
حرف اضافه شود تا به رباعی ملحق گردد و یا به دو حرف اضافه شود تا به خماسی ملحق گردد. 

اولی مانند )کوثر، کوکب، زینب( و دومی مانند )صمعمع، عَفَنجَح(. 
6- کلمات سماعی )قطَطَ شعرهُ/ دَببَ الرّجل، ضبَبتِ الأرض، ...(

7- جایی که حرف اول از دو حرف متماثل حرف مدّ باشد )فی یوم، قالوا وَ ما لنا اللّ ما علّمتنا ...(.
3. موارد جواز ادغام

، لم یَمدُد(لم  1- در مضارع مفرد مجزوم )یعنی صیغه‌های 1، 4 ، 7، 13 و14( مانند )لم یَمُدَّ
، لم تَمْدُدْ/ لم تَمُدّا/  ، لم تَمْدُدْ/ لم تَمُدّا/ لم یمْدُدن/لم تمُدَّ ، لم یَمْدُدْ/لم یَمُدّا/ لم یمُدّوا/ لم تمُدَّ یَمُدَّ
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، لم نَمْددْ. ، لم أمْدُدْ/لم نَمُدَّ ی/لم تَمُدّا/ لم تمْدُدْن/ لم أمُدَّ وا/ لم تَمُدِّ لم تَمُدُّ

، أُمدُد( 2- در امر مفرد )1، 4، 7، 13، 14( مانند: )مُدَّ
3- در آنچه عین الفعل و لام الفعل آن دو حرف یاء بوده و حرکت یاء دوم لازم باشد )مانند 
( اما اگر حرکت یاء دوم عارضی و به سبب اعراب باشد در این  )حَیِیَ( که جایز است بگوییم )حیَّ

صورت ادغام ممتنع است، مانند: »لن یحییَ(
4- ادغام در برخی از صیغه‌های فعل مضاعف واجب و در برخی جایز و در برخی ممتنع است. 
الف( ماضی معلوم: در پنج صیغه اول واجب و در بقیه صیغه‌ها ممتنع است. )از صیغه شش 
تا، مدَدْن، مَدَدْتَ، مَدَدْتما، مَدَدْتم، مَدَدْتِ،  تْ، مَدَّ وا، مَدَّ ا، مَدُّ ، مَدَّ به بعد فک ادغام می‌شود( )مَدَّ

مَدَدْتما، مَدَدْتن، مَدَدْتُ، مَدَدْنا.( 

وا، مُدّت، مُدّتا، مدِدْن، مُدِدْتَ، مُدِدْتما، مُدِدْتم، مُدِدْتِ، مُدِدْتما،  ، مُدّا، مدُّ ماضی مجهول: ) مُدَّ
، مُدِدْتُ، مُدِدْنا.   مُدِدْتُنَّ

 ، )یَمُدُّ می‌باشد.  واجب  بقیه  در  و  ممتنع  مؤنث  دو صیغه جمع  در  ادغام  معلوم:  مضارع  ب( 
. ان، تَمْدُدن، أمُدّ، نمُدُّ ین، تَمُدُّ ون، تمُدِّ ان، تَمُدُّ ، تَمُدَّ ، تَمُدّان، یمْدُدْن، تَمُدُّ ان، یَمُدّون، تمُدُّ یَمُدَّ

ین،  تُمَدِّ ون،  تُمَدَّ ان،  تمَدَّ تُمَدّ،  یُمْدُدْنَ،  ان،  تُمَدَّ  ، تمَدُّ ون،  یُمَدُّ ان،  یُمَدَّ  ، )یُمَدُّ مجهول:  مضارع 
 . ، نُمدُّ ان، تُمْدُدْن، أُمَدُّ تُمَدَّ

ج( امر: در صیغه‌های )1، 4، 7، 13 و14( جایز و در صیغه‌های )6 و 12( ممتنع و در بقیه 
واجب می‌باشد. 

ا، أمْدُدْن. ی، مُدَّ وا، مُدِّ ا، مُدُّ ، مُدَّ امر در شش صیغه مخاطب: مُدَّ

نکته: در صیغه‌هایی که ادغام جایز است )1، 4، 7، 13 و 14( اگر بخواهیم ادغام کنیم 
باید حرف دوم را حرکت دهیم، حرکت آن می‌تواند فتحه یا کسره و اگر عین الفعل مضموم 
)فعل یفعُلُ = مدد یمَدُدُ( است فتحه یا کسره یا ضمه باشد بنابراین در مضموم العین چهار 

، أمدُد(  ، مُدُّ وجه و در غیر آن سه وجه جایز است. )یفَعُلُ = )مَدَّ )مُدِّ
نکته: ادغام در صیغه‌های )1، 4، 7، 13 و 14( مضارع مجزوم نیز جایز است و حرکت 

آخر فعل نیز مثل امر است.
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التمارین: 
1- ترجم الجمل التالیة ثم صرّف الماضی و المضارع و الأمر لما اشیر الیه بالخط: 

- جریمة الابتزاز تعد من الجرائم المحلیة و الدولیة و العابرة للقارات، و من الجرائم المستمرة 
و طویلة المدة

- فَالِیَْکَ یا رَبِّ نصََبْتُ وَجْهی وَ الِیَْکَ یا رَبِّ مَدَدْتُ یدَی. 
- اللّهمّ کفّ بأس الذّین کفروا فانکّ أشدّ بأسا و أشد تنکیلا

رْ سُوءَ حَالنَِا بحُِسْنِ حَالکَِ‏ - اللَّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَرِیضٍ اللَّهُمَّ سُدَّ فَقْرَناَ بغِِنَاکَ اللَّهُمَّ غَیِّ
- أما مررت بالوادی مُنحلا، ثم تمر به خضراء، ثم تمر به المحلا ، ثم تمر به خضراء ، کذلک 

یحیی الله الموتى. 

2- ترجم الجمل التالیة و تحدث عمّا اشیر الیه بالخط صرفیّا. 

ل خلال سبعة أیام فسوف یُفسّر ذلک علی أنَّ صاحب الطلب لم  - إذا لم نرد علی طلب المسجِّ

یعد مهتماً فی طلبه. 

ل خلال سبعة أیام فسوف یُفسّر ذلک علی أنَّ صاحب الطلب لم  - إذا لم نرد علی طلب المسجِّ

یعد مهتماً فی طلبه. 

- تحدد مؤهلات مفتشی العمل ومهامهم وصلاحیاتهم ومکافآتهم کما تحدد التزامات صاحب 

العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغایة. 

- یمارس مفتش العمل أثناء قیامه بوظیفته الصلاحیات المخولة لأفراد الضابطة العدلیة بموجب 

قانون أصول المحاکمات الجزائیة المعمول به. 

- کان المدعی قد دعا المدعی علیه إلی العشاء فی ذلک المطعم، ولبّی المدعی علیه الدعوی. 
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ساخت فعل‌های ثلاثی مجرد و مزید
ابواب ثلاثی مجرد

افعال ثلاثی مجرد،  نظر  به  حرکت عین الفعل در  ماضی  و  مضارع،  به شش باب تقسیم می‌شوند که 
عبارتند  از: 

، کتبَ، کیتُبُ / قتلَ، یقتُلُ/ خرج یخرجُ، ، یجُرُّ باب اول: فَعَلَ، یَفعُلُ  )نَصَرَ، یَنصُرُ( نشرَ، ینشُرُ، جرَّ
باب دوم: فَعَلَ، یَفعِلُ  )ضرَبَ، یضرِبُ( وعدَ، یَعِدُ )یَوعِدُ(/ کسرَ، کیسِرُ ، نصَبَ، ینصِبُ، کسبَ 

کیسِبُ/

باب سوم: فعَلَ، یَفعَلُ )منَع، یمنَعُ( ذهبَ، یذهبُ / وقع، یقَعُ )یَوقَع(/ نزَح، ینزَحُ/
باب چهارم: فَعِلَ، یَفعَلُ )سَمِعُ، یَسمَعُ( رَضِیَ، یَرضَی/ رَحِمَ، یَرحَمُ/ عَلِمَ، یعلَمُ/نسی ، ینسی 

باب پنجم: فَعِلَ، یَفعِلُ )حَسِبَ، یَحسِبُ( حَمِل، یحمِلُ/ وَلِجَ، یَلِجُ، وَثِق، یَثِقُ )یَوثِقُ(، ومِق، یَمِقُ 
)یَومِقُ( / )شمِلَ، یشمِلُ(

باب ششم: فَعُلَ، یَفعُلُ )کرُمَ، کیرُمُ( شَرُفَ، یَشرُفُ، حسُنَ، یَحسُنُ )أحسن یُحسِنُ باب افعال( 
کرُوم یَکرُمُ = أُکرُم / اکرم یُکرِم= أکرِم.

فتحُ ضمٍ، فتح کسرٍ، فتحتان         کسر فتحٍ، کسر کسرٍ، ضمتان

چنان‌که ملاحظه می‌شود در تمام این ابواب، در فعل ماضی فاء الفعل و لام الفعل مفتوح است، 
و در فعل مضارع حرف مضارعه مفتوح و فاء الفعل ساکن است. اما حرکت عین الفعل در باب‌های 
مختلف با هم اختلاف دارد، و برای تعیین این قاعده‌ای در دست نیست و سَماعی است )یعنی باید 

به کتب لغت مراجعه کرد یا از اهل زبان شنید(. 

ابواب ثلاثی مزیدٌ فیه
مشهورترین ابواب مزید فیه عبارتند از: 

اصل مجرد )و امر(امرمصدرمصدرمضارعمضارعماضیماضی
کَرُمَ     )أُکرُم(أکرِمإکرامإفعَالیُکرِمُیُفعِلُأکرَمَأفعَل

حَفَعَّلَ حُیُفَعِّلُرجَّ حترجیحتفعیلیُرَجِّ رَجَحَ    )إرجَح(رجِّ

کَتَبَ     )أُکتُب(کاتِبمُکاتَبةمُفاعَلةیُکاتِبُیُفاعِلُکاتبَفاعَل

عَلِمَ      )إعلَم(تَعلِّمتَعَلُّمتَفَعُّلیَتَعلَّمُیَتَفَعَّلُتعلَّمَتَفَعَّلَ

خَصَمَ    )إخصِم(تَخاصَمتَخاصُمتفاعُلیَتَخاصمُیتفاعَلُتَخَاصَمَتَفاعَلَ

کسَبَ   )إکسِب(إکتَسِبإکتسابإفتِعالیَکتَسِبُیَفتَعِلُإکتَسَبَإفِتَعَلَ

 )کَسَرَ   )إکسِر(إنکَسِرإنکِسارإنفِعالیَنکَسِرُیَنفَعِلُإنکَسَرَإنفَعَلَ

حَمُرَ    )أُحمُر(احمرَّإحمرارإفعِلالیَحمَرُّیَفعَلُّإحمرَّإفعَلَّ

إستعلِم   )إعلَم(علِمَإستعلامإستفعالیَستعلِمُیَستفعِلُإستعلَمَ                 إستفعلَ

استَرحمِ   )إرحَم(رَحِمَإستِرحام یَستَرحِمُاسترحَمَ  
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تبصره 1( برای ساختن فعل امر حاضر باید حرف مضارعه )ت( را از اول مضارع مخاطب حذف و آخر 
آن را ساکن کرد. کلمه ای که بدین ترتیب به دست می‌آید، اگر حرف اولش متحرک باشد، همان صیغه 

امر است. مانند: )تُعَلِّمُ = عَلِّم/ تُحاسِبُ = حاسِب/ تُدحرجُ = دحرِج )بغلطان( / تَصِفُ = صِف(. 
و اگر حرف اولش ساکن باشد، چون ابتداء به ساکن در عربی جایز نیست، همزه‌ای بر سر آن  
می‌آید، که اگر عین الفعل مضارع مضموم باشد، حرکت همزه، ضمه است و الّ کسره می‌گیرد. 

)تضرِبُ = إضرب / تَکتُبُ = أُکتُب / تعلَمُ = إعلَم(. 
•  همزه‌ای که بر سر فعل امر در می‌آید اگر فعل از باب افعال باشد، همزه قطع و مفتوح است، 
مانند: أَکرِم و أحسِن که از تُکرِمُ و تُحسِنُ گرفته شده است ولی در باقی موارد همزه وصل است. 
تبصره 2( فعل مجرد چون مزید شود، معنی‌اش معمولاً تغییر می‌یابد، )زیادة المبانی تدلّ 
علی زیادة المعانی و اختلاف المبانی تدلّ علی اختلاف المعانی(. بنابراین هر یک از باب‌های مزید 

به شرحی که خواهد آمد افاده‌ معانی مخصوص می‌کند.
در زیر به معانی و کاربرد هر یک از وزن‌های ثلاثی مزید می‌پردازیم.

1- باب إفعال
•  باب إفعال غالبا برای تعدیه به کار می‌رود. یعنی چون فعل لازم را بدین باب ببرند متعدی 
می‌شود، مانند: )ضَحِکَ )خندید(، أضحَکَ )خنداند( / ذهب = )رفت(، أذهب )برد(/ خرج )خارج شد( 

أخرجَ )خارج کرد((. 
•  گاهی نیز برای امور زیر به کار می‌رود: 

الف- داخل شدن در وقت، مانند: )أصبح المسافر = مسافر داخل در صبح شد(
پ- دلالت بر صیرورت )شدن(، مانند: قد أفلح المؤمنون )مؤمنان رستگار شدند(/ أقفرت الارض 

)زمین بی آب و گیاه شد( / أظلَمَ الجو ) هوا تاریک شد(. 
ت- گاهی نیز برای ساختن فعل از اسم به‌کار می‌رود، مثلا چون بخواهیم از »ثمرة« )میوه( که 
اسم است فعل بنا کنیم، آن را به باب إفعال می‌بریم، مانند: )أثمرتِ الشجرة )درخت میوه داد(. 

2- باب تفعیل
الف. باب تفعیل نیز مانند باب إفعال غالباً برای تعدیه )متعدی کردن( به ‌کار می‌رود: 

حَ )شادمان کرد( فَرِحَ )شادمان شد( / فرَّ

ب. گاهی نیز دلالت بر تکثیر دارد: 
عَ )پاره‌پاره کرد( قطع )برید، پاره کرد( / قطَّ
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